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 قلعه با رویکرد بهینگیهاي ضمیري گروه فعلی ماضی در گویش سهبستتوصیف و تحلیل واژه
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 فردوسی مشهد، مشهد، ایران.شناسی شناختی دانشگاه گفتاردرمانگر، دانشجوي دکتراي زبان .1
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 چکیده  

 هاي کلیدي:هژوا
 

 نظریۀ بهینگی
 محدودیت

 بستواژه
 فعل ماضی
 قلعهگویش سه

هاي ضمیري گروه فعلی ماضی با رویکرد بهینگی بستواژه تحلیل و توصیف رو پیش پژوهش هدف
هاي کهن زبان فارسی واقع در شهرستان سرایان قلعه از گویشقلعه است. گویش سهگویش سهدر 

 تحلیلی-توصیفی به صورت این پژوهش در استفاده مورد باشد. روشاستان خراسان جنوبی می
 هايداده و نداهشد انتخاب تصادفی صورت به سوادمرد، مسن و کم گویشور 10 منظور،بدین. است

 هايجمله از موردنظر هايسپس، داده. آوري شدمصاحبه جمع گفتار و ضبط از استفاده ازبانی ب
و انواع فعل ماضی در این گویش  آوانگاري المللیو براساس الفباي آوایی بین استخراج شدهضبط
 هايدر گام بعدي، محدودیت. ها تعیین شدندهاي ضمیري آنبستبندي، توصیف و واژهطبقه

) جهت تعیین جایگاه 1994( هاي پشنهادي آندرسنمحدودیت اساس بر زبانی پیکرة در کاررفتهبه
شده در تابلوهاي مخصوص نظریۀ هاي استخراجمحدودیت ،استخراج شدند. در نهایت بستواژه

انواع  در همۀ توان نتیجه گرفتمی شدهانجامهاي بر اساس تحلیلبهینگی توصیف و تحلیل شدند. 
 »ترین لبه حوزهبست در چپحضور واژه«ر از فعل ماضی التزامی، محدودیت غی ماضی به فعل

Leftmost(cli)) (ها متفاوت بندي محدودیترقیب است، اگرچه در فعل ماضی مرکب رتبهبی
محدودیت بست، با فعل ماضی ساده است. در فعل ماضی التزامی جهت تعیین جایگاه بهینۀ واژه

داراي بالاترین رتبه و تخطی  (NonInitial(cli)) »تداي حوزة واجیبست در ابعدم حضور واژه«
دهد که ها در این گویش نشان میشود. بنابراین رقابت بین محدویتاز آن مهلک محسوب می

پذیري کنند که انعطافگزینی در فعل ماضی از هر سه جایگاه استفاده میها جهت میزبانبستواژه
 دهد.فعل ماضی نشان می گزینی در گونۀبستمورد واژهاین گویش را در 

 تاریخچۀ مقاله:
 1402ماه شهریور 14دریافت: 
 saaf1391@gmail.com : نویسندة مسئول آدرس ایمیل*  1402اه مهرم 24 پذیرش:

 

 

 

https://doi.org/10.22099/jill.2023.48282.1355


 فرصادق افتخاري                                                 فعلی ماضیهاي ضمیري گروه بستتوصیف و تحلیل واژه      |  2
 
 

نی شناسی گویشزبان  18 – 1شماره صفحات: ) 1402 پاییز و زمستان /13، پیاپی 2، شماره 8 سال(هاي ایرا

 دمهقم. 1

سازد و میاي از یک زبان مواجه هاي یک منطقه همیشه پژوهشگر را با زوایاي ناشناختهبررسی گویش

 1پرینس نظریۀ بهینگیاین پژوهش با رویکرد  سازد.شناختی مفیدي را معلوم میشناختی و مردماطلاعات زبان

 قلعههاي ضمیري گروه فعلی ماضی در گویش سهبست) به توصیف و تحلیل واژه1993/2004( 2و اسمولنسکی

هاي متنوع و فراوانی جنوبی داراي گویشخراسان. استان جنوبی است هاي خراسانکه یکی از گویش پردازدمی

باشد. شهرستان سرایان در شمال جنوبی میقلعه یکی از شهرهاي شهرستان سرایان واقع در خراساناست. سه

قلعه قلعه و آیَسک است. سهجنوبی قرار دارد. این شهرستان داراي سه مرکز شهري شامل سرایان، سهغرب خراسان

نوب غربی سرایان قرار دارد. این شهر در حاشیه کویر واقع شده و بر اساس سرشماري سال کیلومتري ج 14در 

 نفر جمعیت دارد.  4436حدود  1395

 »بودنمایل«و » کردنتکیه«به معناي  klitikosشناختی مشتق از واژه یونانی ریشه بست از جنبۀواژه

آذر و همکاران، ویسیعناصر زبانی بچسبند و پیوسته شوند (الهها تمایل دارند تا به دیگر بستاست. در حقیقت واژه

تواند به تنهایی بست شبیه یک واژه است اما نمیبر این باور است که واژه) 80: 2008( 3). کریستال178: 1401

 )1: 2005( 4کار برود و از لحاظ آوایی به میزبانش وابسته است. آندرسنگفتار بهو به صورت مستقل در یک پاره

شوند و ساختار صرفی ها عناصري وجود دارند که از لحاظ واجی با عناصر دیگر ترکیب میمعتقد است که در زبان

او شوند. کنند و نه مانند وندها با واژه ترکیب میهاي عادي رفتار میمشخصی ندارند. این عناصر نه مانند واژه

ها کفایت لازم را ندارند و این عناصر اساسا ریشه بستژهشناسی براي تحلیل و توصیف وانحو و واج معتقد است

 . دارندواژه در ساخت

 درا دار کلمه نحوي هايویژگی است که تکواژي بستواژه که گفت توانمی شدهارائه تعاریف به توجه با

 واجی لحاظ از و نحوي مستقل لحاظ از، دیگر عبارت به است. دیگري گروه یا کلمه به وابسته واجی از لحاظ اما

 سطوح در وابسته تکواژهاي عنوان به هابستواژه توزیع شود.می متصل آن به و است وابسته خود میزبان به

 ها استاي آنبیناحوزه دهنده ماهیتنشانامر  این .کندمی روشن را هاآن ماهیت نحو و واژهشناسی، ساختجوا

 دیگر سوي از را خاص ةیک حوز در هاآن تحلیل و سویک از را واژگانی طبیعی طبقات در هاآن قراردادن که

 و کنند. نقشمی انتخاب میزبان عنوان به را هاي مختلفمقوله واژهساخت سطح در هابستواژه سازد.می مشکل

آذر ویسیرود (اله می انتظار هاآن مقولۀهاي همواژه سایر از که است گونه به همان اغلب نحو، سطح در هاآن توزیع

 ). 56-55: 1400و همکاران، 

                                                           
1 Prince, A. 
2 Smolensky, P. 
3 Crystal, D. 
4 Anderson, S.R. 
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هاي کهن زبان فارسی در منطقه جنوب خراسان است که تا به حال مطالعات قلعه یکی از گویشگویش سه

هاي فعلی گروه بستگزینی واژهبسیار محدودي در مورد آن انجام شده است. این پژوهش در نظر دارد میزبان

انجام این پژوهش به صورت  ةنظریۀ بهینگی تحلیل و توصیف کند. شیوقلعه بر اساس ماضی را در گویش سه

قلعه سواد شهر سههاي پژوهش به صورت میدانی از گویشوران مسن و بیباشد. دادهمیدانی و تحلیلی توصیفی می

بستی غنی برخوردار است. این پژوهش در تلاش است تا این گویش از نظام واژهآوري شده است. جمع

زة میزبان که گروه شان را در ساهاي گروه فعلی ماضی را در این گویش شناسایی کند و نحوة توزیعتبسواژه

هاي جهانی نظریۀ بهینگی تحلیل و بررسی نماید. در حقیقت سوال اصلی بر اساس محدودیت فعلی ماضی است،

که رویکرد بهینگی تا این هاي گروه فعلی ماضی در این گویش است وبستگزینی واژهپژوهش چگونگی میزبان

اي جهانی ههاي گروه فعلی ماضی در این گویش را، بر اساس محدودیتبستپذیري واژهتواند توزیعچه اندازه می

قلعه را تا حدي پر و کمبود مطالعات در گویش سه ءامید است که این مطالعه خلا نظریۀ بهینگی تبیین کند.

ابتدا مطالعات  کند. در این مطالعه،تر در مورد این گویش تشویق هاي بیشو دیگر پژوهشگران را به پژوهشکرده 

. در ادامه چارچوب نظري پژوهش شودمیبست تحت عنوان پیشینۀ پژوهش معرفی هاي مربوط به واژهو دیدگاه

 گیري انجام خواهد شد.ها و نتیجهگیرد و در گام آخر تحلیل دادهمورد بررسی قرار می

 

 پژوهش. پیشینۀ 2

جا ابتدا هاي مختلف انجام شده است. در اینها در زبانبستها و مطالعات گوناگونی در مورد واژهپژوهش

شده در مورد بست پرداخته خواهد شد و در ادامه مطالعات انجامشده در مورد واژههاي انجاممختصري به پژوهش

 مورد توجه بسیار که موضوعاتی است از یکی هابستواژه بست و نظریۀ بهینگی بررسی خواهند شد. مطالعۀواژه

؛ 1993، 4؛ کاتامبا1991، 3؛ اسپنسر1985، 2؛ کلاونس1977، 1985، 1غیرایرانی (زوئیکی شناسانزبان

؛ مفیدي، 1384الدینی، ؛ مشکات1374شناسان ایرانی (شقاقی، ) و زبان2007 ،7و نیکلز 6؛ بیکل2003، 5والدآیخن

) قرار داشته 1394؛ مزینانی و شریفی، 1392؛ دبیرمقدم، 1391؛ زاهدي و همکاران، 1389مهند، ؛ راسخ1386

 است. 

است. به  نشدهاي توصیف و تحلیل حال در قالب هیچ نظریه قلعه تا بهها در گویش سهبستبررسی واژه

کارشناسی ارشد  ۀنامقلعه مربوط به پایانشده بر روي گویش سهشناختی انجامرسد تنها پژوهش زباننظر می

                                                           
1A. Zwicky 
2 J. L. Klavans 
3 A. Spencer 
4 F. Katamba 
5 A. Aikhenvald 
6 B. Bickel  
7 J. Nichols 
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پردازد و آن را با فارسی میانه قلعه می) است. وي به بررسی ساخت فعل ماضی در گویش سه1399ریاحی (

پردازد و اضی در این گویش با فارسی میانه میبه بررسی وجوه اشتراك و افتراق فعل م ریاحیکند. مقایسه می

نشانگر وجود ساخت  دهد که احتمالاًهایی را نشان میکند که ساختار فعل ماضی در این گویش ویژگیبیان می

 کنایی در گذشته این گویش است. 

حاکمیت  ۀیو بر اساس نظر کندمیهاي گویش مزینان را با فارسی معیار مقایسه بست) واژه1387مزینانی (

ضمیري هاي بستندارد. از نظر مزینانی واژه که در زبان فارسی مطابقت مفعولی وجوددهد می گزینی نشانو مرجع

هاي صرفی بیانگر حالت نحوي اند. زیرا در پی حذف پایانهدر این گویش از جایگاه دوم به جایگاه فعلی تحول یافته

 هاي جایگاه دوم حاصل شده است. بستنقش نحوي واژههاي ایرانی باستان ابهامی در تغییر زبان

هاي ضمیري در گویش آران و بیدگل بست) در پژوهشی به بررسی توزیع و نقش واژه1391مهند (راسخ

که بر خلاف فارسی باستان  دهدمیکند. نتایج پژوهش نشان هاي ایرانی مقایسه میپردازد و آن را با سایر زبانمی

ره به فاعل منطقی توانند در اشاروند و میکار نمیبه 1∗ها در این گویش در جایگاه واکرناگلبستواژه ،و میانه

 هاي ماقبل فعل افزوده شوند. جمله در زمان گذشته به سازه

)، 2003والد (شناختی آیخنهاي زبان فارسی را بر اساس الگوهاي ردهبستواژه) 1392نژاد (صراحی و علی

رسند که ن در پایان به این نتیجه میاند. ایشا) مورد مطالعه قرار داده1985() و کلاونس 2007یکلز (بیکل و ن

شناختی واژه تکیه کرد و پارامترهاي نحوي و واجتوان فقط به اصول ساختها نمیبستدر تحقیقات مربوط به واژه

 را نادیده گرفت. 

بستی ضمیري در تاریخ زبان فارسی و علل نظام واژه) در پژوهشی به بررسی 1394مزینانی و شریفی (

ازند. این بررسی در چارچوب باورهاي مطرح در دستور زایشی چامسکی و با هدف کشف علل پردتحول آن می

دهد که عواملی به صورت بستی ضمیري فارسی صورت گرفته است. بررسی درزمانی نشان میتحول نظام واژه

 . انداین نظام نقش داشته متوالی و نه موازي در تحول

هاي ضمیري کردي موکري در گروه حرف اضافه در چارچوب بست) واژه1400آذر و همکاران (ویسیاله

هاي ضمیري کردي موکري، بستاین پژوهش به منظور شناسایی واژهاند. نظریۀ بهینگی توصیف و تحلیل کرده

هاي ترادف در ها براساس محدودیتگیري آنیع و جايشان با حروف اضافۀ موکري و چگونگی توزنحوة تعامل

» حفظ یکپارچگی حوزه«هاي دهد که محدودیتانجام شده است. نتایج پژوهش نشان می چارچوب نظریۀ بهینگی

بست حضور واژه«ها بالاتر از محدودیت مراتب محدودیتدر سلسله »بست در ابتداي گروهعدم اجازة وقوع واژه«و 

                                                           
ی پس از اولین واژه یعنها در جایگاه دوم، بست در اکثر این زبانهاي هندواروپایی دریافت که واژه) با بررسی زبان1982واکرناگل ( ∗

 هاي دیگر به قانون واکرناگل معروف شده است.و با تعمیم به زبان گیردقرار می
1 J. Wackernagel 
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بست در جایگاه دوم جاي گیري واژهها منجر به بندي محدودیتگیرند و این رتبهقرار می »بۀ حوزهترین لدر چپ

  شود.می

که خود اند بررسی شدههاي ضمیري در گویش قاینی بست) در تحقیقی واژه1400دیده (ناصري و رزم

یش را بر اساس معیارهاي ن گوهاي ضمیري در ایبستواژه مطالعهاین جنوبی است. هاي خراسانیکی از گویش

 e(d)–هاي مفعولی و فاعلی بستدر این گویش واژهاند. کرده) بررسی و توصیف 2003والد (گانه آیخنپانزده

 گزینند. وجود دارند که فعل را به عنوان میزبان خود برمی

کردي موکري هاي ضمیري بست) در پژوهش دیگري تحت عنوان توزیع پی1401آذر و همکاران (ویسیاله

کنند. سپس، بستی کردي موکري را شناسایی میهاي نظام واژهبستدر گروه فعلی در چارچوب نظریۀ بهینگی پی

هاي به وسیلۀ محدودیت ها راآن پردازند وها در این زبان میبستهاي مختلف این واژهبه بررسی توزیع و نقش

 ها بهدهند که در نتیجۀ رقابت میان محدودیتکنند. نتایج نشان میجهانی نظریۀ بهینگی تحلیل و توصیف می

بست عدم حضور واژه«هاي گروه فعلی در زبان کردي موکري محدودیت ةبست در حوزمنظور تعیین جایگاه واژه

قرار  »ترین لبۀ حوزهبست در چپور واژهحض«از محدودیت بالاتر  »میزبانحفظ یکپارچگی «و » در ابتداي حوزه

گیري هاي نظریۀ بهینگی نیز جايکنند. رقابت محدودیتها به شکلی موازي عمل میگیرند و هر دوي آنمی

 کنند.بست را در جایگاه دوم تایید میواژه

 

 . چارچوب نظري پژوهش3

دي به بررسی نظریۀ شود. در بخش بعمختصري در مورد نظریۀ بهینگی بیان میدر این بخش از مقاله ابتدا 

 شود.بست پرداخته میبهینگی و واژه

 

 . نظریۀ بهینگی3-1

هاي اوایل ها است که اولین بار در سالهاي صوري توصیف نظام دستوري زبانیکی از نظریه نظریۀ بهینگی

 ). این نظریه ابتدا در زمینۀ1993/2004 ،شد (پرینس و اسمولنسکی شناسی ارائهدهه نود میلادي به جامعه زبان

هاي صرفی و نحوي جاي خود را باز کرد (دبیرمقدم، به کار گرفته شد و پس از آن به سرعت در تحلیل 1شناسیواج

گروه د: ننوع محدودیت در این نظریه وجود دار 2 ،است. به طور کلی 2بنیاد). این نظریه محدودیت645: 1393

 5کنند و به دروندادرا ارزیابی می 4هاي بروندادخود ساختخودي هستند که به 3هاي نشاندارياول محدودیت

                                                           
1 phonology 
2 constraint-based 
3 Markedness constraints 
4 output 
5 input 
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نام دارند که مسئول حفظ عناصر زیرساختی در برونداد هستند  1هاي پایاییمحدودیت ،دسترسی ندارند. گروه دوم

 ). 133:  1393پور، (قربان

کند. پس از آن شماري تولید میبی 3هاياز یک درونداد، گزینه 2نام مولد سازوکاري به نظریۀ بهینگیدر 

کند اعمال میهایی ها را بر گزینهکند و این محدودیتبندي میمراتبی را رتبهتعدادي محدودیت سلسله 4ارزیاب

بالا داشته  ۀرتب هاي دارايترین هماهنگی با محدودیتاي را که بیشسرانجام گزینه ؛که مولد تولید کرده است

 نظریۀ بهینگیها در ). تعامل محدودیت37-35: 1394 خان،جنکند (بیانتخاب می گزینۀ بهینهباشد به عنوان 

ها در ها حاکم است. محدودیتبندي قرار دارد که در میان محدودیتبرتري و اولویت مرتبه ۀنوعی رابط ۀبر پای

کنند. با این ها را نقض میندادهاي بهینه نیز برخی از محدودیتهستند و حتی برو 5پذیرتخطی نظریۀ بهینگی

ترین حد دهند و باید در کمبالاتر رخ میهاي مرتبۀ لوگیري از نقض محدودیتها تنها براي جاین تخطی ،حال

 ). 134: 1393پور، باقی بمانند (قربان

ترین تخلف را است اگر و فقط اگر کم گزینۀ بهینه، بهینگی یک مفهوم نسبی است. یک نظریۀ بهینگیدر 

 اي لزوماً بودن نسبی است. هیچ برونداد بهینهساختشده داشته باشد. بهینگی همان خوشهاي مرتباز محدودیت

با استفاده از یک  6). در این نظریه بازنمایی واجی39: 1394 خان،جنساخت نیست (بیبه طور مطلق خوش

شود. به تعداد دفعاتی که یک گزینه یک محدودیت را نقض کند بندي میصورت ،ندناممی 7را تابلو جدول که آن

، به این معنی است بار علامت * قرار گیردnگیرد. بنابراین اگر در یک سلول در سلول مربوطه علامت * قرار می

نسبت  ايهگزین وقتی شود.بار جریمه میnبار محدودیت مربوطه را نقض کرده و در نتیجه nمربوطه  که گزینۀ

داشته باشد و این نقض به حذف آن گزینه منجر خاص تري از یک محدودیت دیگر تعداد نقض بیش هايهبه گزین

به نوعی به معناي حذف آن و  ،شوددرج می )!(علامت مربوط محدودیت گزینه و آن سلول مربوط به شود، در 

بیانگر  )!(علامت  .)تأثیري بر ارزیابی نخواهند داشت هاي سمت راست آن دیگراست (و سلولاز رقابت گزینه 

ترین میزان بیشینه را نقض کرده و این به بیش ممکن است زیرا یک محدودیت با رتبۀترین جریمه سنگین

د به این معنی شود. اگر در یک سلول علامتی وجود نداشته باشها منجر میبدساختی در مقایسه با سایر گزینه

ین سلول مرتبط با آن امربوطه نسبت به شرایط محدودیت مربوطه خنثی است و بنابر گزینۀاست که وضعیت 

را  گزینۀ بهینهها ) در تابلوي محدودیت☞انگشت اشاره ( ). نشانۀ42-41: 1394خان، جن(بی ماندخالی می

 ). 77: 1393پور اصفهانی، کند (فیروزیانمشخص می

                                                           
1 Faithfulness constraints 
2 generator 
3 candidates 
4 evaluator 
5 violable 
6 phonological representation 
7 tableau 
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 بست. نظریۀ بهینگی و واژه3-2

شود. هاي جهانی در نظریۀ بهینگی مطالبی مطرح میافزایی و محدودیتبستاین بخش در مورد واژهدر 

سایر  . در این نظریه به مثابۀبنیاد استنظریۀ بهینگی یک نظریۀ محدودیت ،بیان شدتر پیشطور که همان

پذیر باهم در هاي جهانی نقضدیتهم محدو افزاییبستشناسی و نحو، در زمینۀ واژهي زبانی از قبیل واجهاحوزه

بست را در میزبانش اگر بخواهیم جایگاه یک واژه ،بنابراینرقابت هستند و در تعیین برونداد بهینه نقش دارند. 

هاي پیشنهادي ها براساس محدودیتها نیاز داریم. در این پژوهش دادهسري از محدودیتتعیین کنیم به یک

 کند.بست معرفی میرا براي تعیین واژهها ) آن1994(آندرسن که خواهد شد  تحلیل

 بستهاي پیشنهادي آندرسن براي تعیین جایگاه واژهمحدودیت. 3-2-1

که آندرسن در نظریۀ توصیفی خویش در  دنشوتشریح میهایی طور خلاصه محدودیتبه بخشدر این 

 .ها بیان کرده استزبانبست در میان گیري واژهمورد جاي

هاي بشري در تمامی زبان : این محدودیت تقریباً)Integrity(word)(. محدودیت حفظ یکپارچگی 1

 تواند به درون حوزة واجی وارد شود. بست نمیرقیب است و بر اساس این محدودیت واژهبی

ت بس: این محدودیت اجازة حضور واژه)Leftmost(cli) (ترین لبه بست در چپمحدودیت حضور واژه .2

 دهد. ترین لبۀ حوزة واجی میرا در چپ

توان براساس این محدودیت نمی ):NonInitial(cli)(بست در ابتداي حوزه . محدودیت عدم حضور واژه3

کند بست در ابتداي حوزة واجی این محدودیت را نقض میبست را در ابتداي واژة واجی آورد. حضور واژهواژه

 ). 15: 1994(آندرسن، 

 و بالاترین بشري هايزبان تمامی در تقریباً واژه یکپارچگی حفظ محدودیت )،1994( نظر آندرسن بر بنا

، بست را در نظر بگیریمواژه اگر بهینگی نظریۀ در میزبان تعیین منظور به. آیدمی شمار به ترین محدودیترقیببی

 حضور اجازة مطلقاً ) (Leftmost(cli) »ترین لبهبست در چپحضور واژه«سو محدودیت بینیم که از یکمی

 »حفظ یکپارچگی واژه«مطابق محدودیت  نیز دیگر سوي از و دهدنمی را نخستین جایگاه در بستواژه

Integrity(Word) بست در ابتداي واژه قرار اگر واژه ،همچنین. شود وارد واژه درون به تواندنمی بستواژه

واجی آورد، نقض  بست را در ابتداي حوزةتوان واژهکه براساس آن نمی NonInitial(cli)بگیرد، محدودیت 

ها را در تعیین بندي این محدودیتهاي مورد اشاره در فوق رتبه) براساس محدودیت16: 2005آندرسن ( شود.می

 کند: بست به شرح ذیل بیان میجایگاه واژه
1) Integrity(Word, XP), NonInitial(cli ,XP) >> Leftmost(cli ,IP) 

چپ عبارت یا حوزة  سمت در دارد امکان که جایی تا دارد تمایل بستواژه یک )1( مراتبسلسله مطابق

 مورد نحوي و یا حوزة واجی گروه گسستگی به منجر و نشود واقع آن ابتداي در که شرطی به گیرد، قرار واجی

 این به. باشد آن آغازین عنصر فعل کهتعیین کند  عبارتی در بست راواژه جایگاه تواندمی تحلیل این. نظر نگردد
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) پیشوندها( فعل از پیش برعناصر تکیه باشد، گرفته قرار گفتهپاره ابتداي در فعل که ايگفتهپاره در وقتی که معنا

 به EdgeMostهاي محدودیت کمک به هاي مختلفحوزه درون در بستواژه. بود خواهند بستواژه میزبان

 .شودمی پیوسته خود حوزة هايلبه

 

 روش پژوهش .3-3

که پژوهشگر خود بومی خراسان جنوبی باشد. با توجه به اینتحلیلی میرو توصیفیروش پژوهش پیش

آوري قلعه را جمعافراد مسن شهر سه نفر از 10باشد و در تماس مستقیم با گویشوران این گویش است، گفتار می

گاه انواع فعل ماضی المللی آوانگاري شدند. آنشده براساس الفباي آواي بیناست. سپس اطلاعات گردآوري کرده

گزینی تعیین شدند و بستهاي واژههاي فعل ماضی میزبانقلعه توصیف شدند. پس از توصیف گونهدر گویش سه

در پایان  .توصیف و تحلیل شدند پذیر جهانی در جداول مخصوص نظریۀ بهینگینقضهاي اساس محدودیت بر

) ضمیمه مقاله شده 1هاي این گویش نیز در پیوست (ها و واکهلازم به ذکر است که جداول همخوان این بخش 

 است.
 

 ها. تحلیل داده4

از هر کدام از افعال  شود و در مرحلۀ بعديمطرح می شدهآوريهاي جمعدر این قسمت ابتدا تمامی داده

 شود. ماضی یک نمونه در تابلوهاي مخصوص نظریۀ بهینگی تحلیل و تبیین می
 

 قلعه. فعل ماضی در گویش سه4-1

فعل ماضی در این گویش انواع گوناگونی دارد. در ساخت این نوع فعل نقش اصلی بر عهده مادة ماضی و 

در این فعل شخص و شمار با استفاده از شناسه و اجزایی روند. کار میبست بهضمیرهایی است که به صورت واژه

کنند که در این زمینه میان فعل اي بازي میگانهشود بلکه این نقش را ضمایر ششبر روي فعل بازنمایی نمی

 )1(ر جدول بستی دلازم و متعدي تفاوتی وجود ندارد و صرف هر دو همانند همدیگر است. این ضمیرهاي واژه

 ). 102: 1399ریاحی، آمده است (
 

 . 1جدول 
 قلعهبستی گویش سهضمایر واژه

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 
 om et eʃ مفرد
 mæ tæ ʃæ جمع
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 . ماضی ساده4-1-1
» رفتن«تصریف افعال  )3) و (2(شود. در جداول گانه بالا ساخته میفعل ماضی ساده به وسیلۀ ضمایر شش

 آمده است.  »دیدن«و 
 

 .2جدول 
 »رفتن« تصریف ماضی سادة فعل لازم

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 
 (او رفت) eʃ=beræ (تو رفتی) et=beræ (من رفتم) om=beræ مفرد
 ها رفتند)(آن ʃæ=beræ (شما رفتید) tæ=beræ (ما رفتیم) mæ=beræ جمع

 
 . 3جدول 

 »دیدن«تصریف ماضی سادة فعل متعدي 
 سوم شخص دوم شخص اول شخص 

 (او دید) eʃ=di (تو دیدي) et=di (من دیدم) om=di مفرد
 ها دیدند)(آن ʃæ=di (شما دیدید) tæ=di (ما دیدیم) mæ=di جمع

 
 . ماضی استمراري4-1-2

به بن ماضی ساخته  -mæافزودن پیشوند  اي که بیان شد وگانهفعل ماضی استمراري به کمک ضمایر شش
غذا «و » رفتن«در ادامه تصریف افعال شود. در صرف این فعل بین فعل لازم و متعدي تفاوتی وجود ندارد. می

 آمده است. »خوردن
 
 .4جدول 

 »رفتن«صریف ماضی استمراري از فعل ت
 سوم شخص دوم شخص اول شخص 

 om=mæ-ræ مفرد
 رفتم)(من می

et=mæ-ræ 
 رفتی)(تو می

eʃ=mæ-ræ 
 رفت)(او می

 mæ=mæ-ræ جمع
 رفتیم)(ما می

tæ=mæ-ræ 
 رفتید)(شما می

ʃæ=mæ-ræ 
 رفتند)ها می(آن

 
 . 5 جدول

 »غذا خوردن«تصریف ماضی استمراري از فعل 
 سوم شخص دوم شخص اول شخص 

 om=ɢæzɑ mæ-xɑ مفرد
 خوردم)(من غذا می

et=ɢæzɑ mæ-xɑ 
 خوردي)(تو غذا می

eʃ=ɢæzɑ mæ-xɑ 
 خورد)(او غذا می

 mæ=ɢæzɑ mæ-xɑ جمع
 خوردیم)(ما غذا می

tæ=ɢæzɑ mæ-xɑ 
 خوردید)(شما غذا می

ʃæ=ɢæzɑ mæ-xɑ 
 خوردند)ها غذا می(آن
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توان جاي ضمیر عامل را عوض کرد و آن را به سازة غیرفعلی افزود. البته می »غذا خوردن«مثل  یمرکب در فعل
 آمده است. )1(در مثال  »غذا خوردن«تري دارد. تصریف فعل چنین کاربردي در سه صیغۀ جمع، روایی کم

 : 1 مثال
 diruz  ɢæzɑ=m mæ-xɑ خوردم.من دیروز غذا می
  diruz  ɢæzɑ=t mæ-xɑ خوردي.تو دیروز غذا می
 diruz  ɢæzɑ=ʃ mæ-xɑ خورد.او دیروز غذا می
 diruz  ɢæzɑ=mæ mæ-xɑ خوردیم.ما دیروز غذا می
 diruz  ɢæzɑ=tæ mæ-xɑ خوردید.میشما دیروز غذا 

 diruz  ɢæzɑ=ʃæ mæ-xɑ خوردند.ها دیروز غذا میآن
 

 . ماضی نقلی4-1-3
شود. براي ساخت صفت فعلی بستی و صفت فعلی گذشته استفاده میبراي ساخت ماضی نقلی از ضمایر واژه

کار  براي ساختن صفت فعلی به شود. لازم به ذکر است که مادة ماضی کهافزوده می æ-گذشتۀ فعل پسوند 
در ادامه تصریف هاي آوایی دارند. رود یکی نیست و با هم تفاوتکار میبا مادة ماضی که در صرف فعل به ،رودمی

 به عنوان نمونه آمده است.  »غذا خوردن«و  »کردن«افعال 
 

 . 6 جدول
 »کردن«تصریف ماضی نقلی از فعل 

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 
 om=cerd-æ مفرد

 ام)کرده(من 
et=cerd-æ 

 ي)اکرده(تو 
eʃ=cerd-æ 

 است) کرده (او
 mæ=cerd-æ جمع

 ایم)(ما کرده
tæ=cerd-æ 

 اید)کرده(شما 
ʃæ=cerd-æ 

 )اندها کرده(آن
 

 . 7 جدول
 »غذاخوردن«تصریف ماضی نقلی از فعل 

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 
 om=ɢæzɑ xord-æ مفرد

 )امخورده(من غذا 
et=ɢæzɑ xord-æ 

 ي)ا(تو غذا خورده
eʃ=ɢæzɑ xord-æ 
 (او غذا خورده است)

 mæ=ɢæzɑ xord-æ جمع
 یم)ا(ما غذا خورده

tæ=ɢæzɑ xord-æ 
 اید)(شما غذا خورده

ʃæ=ɢæzɑ xord-æ 
 اند)ها غذا خورده(آن

 
 . ماضی نقلی استمراري4-1-4

شود. این فعل هاي ماضی نقلی ساخته میبه صفت فعلی گذشته در صیغه -mæاین فعل با افزودن تکواژ 
 »کردن«و  »رفتن«رود. در ادامه تصریف افعال کار میزمانی کاري با رویدادي دیگر در گذشته بهتر براي همبیش

 شود.بیان می
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 . 8 جدول
 »رفتن«صریف ماضی نقلی استمراري از فعل ت

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 
 om=mæ-ræft-æ مفرد

 ام)رفته(من می
et=mæ-ræft-

æ 
 اي)رفته(تو می

eʃ=mæ-ræft-æ 
 رفته است)(او می

 mæ=mæ-ræft-æ جمع
 یم)ارفته(ما می

tæ=mæ-ræft-
æ 
 اید)رفته(شما می

ʃæ=mæ-ræft-æ 
 ند)ارفتهها می(آن

 
 .9جدول 

 »کردن«صریف ماضی نقلی استمراري از فعل ت
 سوم شخص شخصدوم  اول شخص 

 om=mæ-cerd-æ مفرد
 ام)کردهمی (من

et=mæ-cerd-æ 
 اي)کردهمی (تو

eʃ=mæ-cerd-æ 
 است) کردهمی (او

 mæ=mæ-cerd-æ جمع
 ایم)کرده(ما می

tæ=mæ-cerd-æ 
 اید)کرده(شما می

ʃæ=mæ-cerd-æ 
 اند)کردهها می(آن

 

 . ماضی بعید4-1-5

بستی، صفت فعلی گذشته و صیغه قلعه داراي سه بخش است. عامل یا ضمیر واژهسهفعل ماضی بعید در گویش 

آمده  »خوردنغذا«و فعل مرکب » رفتن«هاي سادة صرف فعل ادامهدر . »بودن« boسوم شخص مفرد از فعل 

 است.
 

 . 10 جدول
 »رفتن«تصریف ماضی بعید از فعل 

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 
 om=be-ræft-æ bo مفرد

 (من رفته بودم)
et=be-ræft-æ bo 

 (تو رفته بودي)
eʃ=be-ræft-æ bo 

 (او رفته بود)
 mæ=be-ræft-æ bo جمع

 (ما رفته بودیم)
tæ=be-ræft-æ bo 

 (شما رفته بودید)
ʃæ=be-ræft-æ bo 

 ها رفته بودند)(آن
 

 . 11جدول 
 »غذا خوردن«تصریف ماضی بعید از فعل 

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 
 om=ɢæzɑ xord-æ bo مفرد

 )بودم (من غذا خورده
et=ɢæzɑ xord-æ bo 

 ي)بود (تو غذا خورده
eʃ=ɢæzɑ xord-æ bo 

 (او غذا خورده بود)
 mæ=ɢæzɑ xord-æ bo جمع

 یم)بود (ما غذا خورده
tæ=ɢæzɑ xord-æ bo 

 بودید) (شما غذا خورده
ʃæ=ɢæzɑ xord-æ bo 

 ها غذا خورده بودند)(آن
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 ماضی التزامی .4-1-6

و  -baʃکند. در این گونه، از صفت فعلی گذشته در کنار مادة این فعل از قواعد صرف فعل ماضی پیروي نمی

گونه جدایی، میان فعل ساده، مرکب، لازم و متعدي شود. در صرف این فعل هیچهاي آن استفاده میشناسه

 آمده است.  »غذا خوردن«و » کردن«هاي نیست. در ادامه صرف فعل

 

 . 12 جدول
 »کردن«عل تصریف ماضی التزامی از ف
 سوم شخص دوم شخص اول شخص 

 cerd-æ bæʃ-om مفرد
 باشم) کرده(من

cerd-æ bæ∫-i 
 شی)با کرده(تو

cerd-æ bæʃ-æ 
 باشد) کرده (او

 cerd-æ bæʃ-em جمع
 باشیم) (ما کرده

cerd-æ bæʃ-æ 
 باشید) کرده(شما 

cerd-æ bæʃ-en 
 )باشند ها کرده(آن

 
 .13جدول 

 »غذ خوردن«تصریف ماضی التزامی از فعل 
 سوم شخص دوم شخص اول شخص 

 ɢæzɑ xord-æ bæʃ-om مفرد
 )باشم (من غذا خورده

ɢæzɑ xord-æ bæʃ-i 
 )باشی (تو غذا خورده

ɢæzɑ xord-æ bæʃ-æ 
 (او غذا خورده باشد)

 ɢæzɑ xord-æ bæʃ-em جمع
 )باشیم خورده(ما غذا 

ɢæzɑ xord-æ bæʃ-æ 
 باشید) (شما غذا خورده

ɢæzɑ xord-æ bæʃ-en 
 ها غذا خورده باشند)(آن

 
 . نفی فعل ماضی در گویش سه قلعه4-1-7

هاي زیر تصریف انواع فعل ماضی در جدول چسبد.به ابتداي بن ماضی می -næ-در ساخت این فعل تکواژ 
 آمده است.  »رفتن«

 
 . 14 جدول

 »رفتن«تصریف ماضی سادة منفی فعل 
 سوم شخص دوم شخص اول شخص 

 om=be-næ-r-æ مفرد
 (من نرفتم)

et=be-næ-r-æ 
 نرفتی)(تو 

eʃ=be-næ-r-æ 
 (او نرفت)

 mæ=be-næ-r-æ جمع
 (ما نرفتیم)

tæ=be-næ-r-æ 
 (شما نرفتید)

ʃæ=be-næ-r-æ 
 ها نرفتند)(آن
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 .15جدول 
 »رفتن«تصریف ماضی استمراري منفی فعل 

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 
 om=be-næ-me-ræ مفرد

 رفتم)(من نمی
et=be-næ-me-ræ 

 رفتی)نمی(تو 
eʃ=be-næ-me-ræ 

 رفت)(او نمی
 mæ=be-næ-me-ræ جمع

 رفتیم)(ما نمی
tæ=be-næ-me-ræ 

 رفتید)(شما نمی
ʃæ=be-næ-me-ræ 

 رفتند)ها نمی(آن
 

 . 16 جدول
 »رفتن«تصریف ماضی نقلی منفی فعل 

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 
 om=be-næ-ræft-æ مفرد

 ام)(من نرفته
et=be-næ-ræft-æ 

 اي)نرفته(تو 
eʃ=be-næ-ræft-æ 

 (او نرفته است)
 mæ=be-næ-ræft-æ جمع

 ایم)(ما نرفته
tæ=be-næ-ræft-æ 

 اید)(شما نرفته
ʃæ=be-næ-ræft-æ 

 اند)نرفتهها (آن
 

 . 17 جدول
 »رفتن«تصریف ماضی نقلی استمراري منفی فعل 

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 
 om=be-næ-mæ-ræft-æ مفرد

 ام)رفته(من نمی
et=be-næ-mæ-ræft-æ 

 اي)رفتهنمی(تو 
eʃ=be-næ-mæ-ræft-æ 

 رفته است)(او نمی
 mæ=be-næ-mæ-ræft-æ جمع

 ایم)رفته(ما نمی
tæ=be-næ-mæ-ræft-æ 

 اید)رفته(شما نمی
ʃæ=be-næ-mæ-ræft-æ 

 اند)رفتهها نمی(آن
 

 . 18 جدول
 »رفتن«تصریف ماضی بعید منفی فعل 

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 
 om=be-næ-ræft-æ bo مفرد

 بودم) (من نرفته
et=be-næ-ræft-æ bo 

 بودي) نرفته(تو 
eʃ=be-næ-ræft-æ bo 

 بود)(او نرفته 
 mæ=be-næ-ræft-æ bo جمع

 بودیم) (ما نرفته
tæ=be-næ-ræft-æ bo 

 بودید) (شما نرفته
ʃæ=be-næ-ræft-æ bo 

 بودند) ها نرفته(آن
 

 . 19جدول 
 »غذا خوردن«تصریف ماضی التزامی منفی از فعل 

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 
 ɢæzɑ næ-xord-æ bæʃ-om مفرد

 )باشم (من غذا نخورده
ɢæzɑ næ-xord-æ bæʃ-i 

 )باشی (تو غذا نخورده
ɢæzɑ næ-xord-æ bæʃ-æ 

 (او غذا نخورده باشد)
 ɢæzɑ næ-xord-æ bæʃ-em جمع

 )باشیم (ما غذا نخورده
ɢæzɑ næ-xord-æ bæʃ-æ 

 باشید) (شما غذا نخورده
ɢæzɑ næ-xord-æ bæʃ-en 

 ها غذا نخورده باشند)(آن
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  قلعه با رویکرد بهینگیدر گویش سهافزایی بست. تحلیل واژه4-2

اساس  جا به ترتیب هر سه الگو برقلعه سه الگو دارد. در اینگزینی فعل ماضی در گویش سهبستواژه

 ,omهاي بستواژهگزینی، بست. در اولین الگوي واژهشوندمیپذیر نظریۀ بهینگی تحلیل هاي نقضمحدودیت

et, eʃ, mæ, tæ, ʃæ  غیر از ماضی التزامی به ابتداي  ماضی، هم در افعال مثبت و هم منفی، بهدر تمام افعال

اضافه ها به انتهاي جزء اول فعل مرکب بستدر افعال مرکب این واژه ،شوند. در الگوي دوممیزبان اضافه می

ها به شکل بستلگوي سوم فعل ماضی التزامی است که این واژه. در نهایت، ابست باشدکه میزبان واژهشوند می

بقیه تغییر شکل داده و همگی در انتهاي میزبان ظاهر  omغیر از  به شوند وهر نمیمرسوم دو الگوي قبلی ظا

در این  شوند.تبدیل می i, æ, em, æ, en به omغیر از  هاي ذکرشده در بالا بهبستشوند. در این الگو واژهمی

میزبان گزینی بستکه در مورد واژهشود انجام میهاي پیشنهادي آندرسن ها براساس محدودیتتحلیل ،پژوهش

 . باشدطبق نظریۀ بهینگی می

 

 در ابتداي فعل ماضی om, et, eʃ, mæ, tæ, ʃæ هايبست. حضور واژه4-2-1

هاي فعل ماضی ساده در ابتداي گانه فوق در ساخت انواع گونههاي ششبستبیان شد، واژهطور که همان

هاي فعل ماضی براساس براي تبیین و تحلیل این الگو یک فعل به نمایندگی از بقیه گونهشوند. میزبان ظاهر می

» تنرف«و تحلیل فعل ماضی سادة  جا به توصیفشود. در اینهاي پیشنهادي آندرسن انتخاب میمحدودیت

اند. یکی از اضافه شده »رفتن«ها به ابتداي فعل ماضی بستدهد که واژه) نشان می2جدول (. شودپرداخته می

  د.شوهاي این فعل در تابلوي زیر در چارچوب نظریۀ بهینگی تحلیل میصیغه

 

 .1تابلوي 

 بست در ابتداي فعل ماضیهاي تعیین جایگاه واژهتعامل محدودیت
NonInitial(cli) Integrity(word) Leftmost(cli) Input: /eʃ/+ /beræ/ 

  *! a. [beræ=eʃ] 
 * * b. [be=eʃ ræ] 
*   ☞c. [eʃ=beræ] 

 

باعث تخطی مهلک از  aبست در انتهاي گزینۀ شود، حضور واژهمشاهده می )1(طور که در تابلوي همان

شود. از طرفی گزینۀ شده است و از گردونۀ رقابت حذف می »ترین لبۀ حوزهبست در چپحضور واژه«محدودیت 

b  لذا گزینۀ  را نقض کرده است.» یکپارچگی حوزه«محدودیتc  بست در عدم حضور واژه«اگرچه محدودیت

تري پایین ، داراي رتبۀتراز هستندولی چون نسبت به دو محدودیت قبلی که هم کندمیرا نقض  »ابتداي حوزه



 فرصادق افتخاري                                                 فعلی ماضیهاي ضمیري گروه بستتوصیف و تحلیل واژه      |  15
 
 

نی شناسی گویشزبان  18 – 1شماره صفحات: ) 1402 پاییز و زمستان /13، پیاپی 2، شماره 8 سال(هاي ایرا

بندي شود. در نتیجه رتبهانتخاب می گزینۀ بهینهها است، توسط ارزیاب به عنوان محدودیت مراتبدر سلسله

 است:  )2( شکل جهت تعیین گزینۀ بهینه به )1(ها براساس تابلوي محدودیت
2) Leftmost(cli), Integrity(word) >> NonInitial(cli) 

 
 در انتهاي جزء اول فعل ماضی مرکب om, et, e∫, mæ, tæ, ∫æهاي بست. حضور واژه4-2-2

گیرد و براي  تواند قرارواجی هم می ي حوزةبست در ابتدالازم به ذکر است که در فعل ماضی مرکب واژه

ل واجی این فع بست در ابتداي حوزةارگرفتن واژهکه قر جاتواند دو جایگاه اتخاذ کند. از آنمیتعیین میزبان 

  .شودمیهاي این الگو خودداري ، از تکرار دیگر نمونهاست) 1( تابلويتحلیل و توصیف آن شبیه 

 

 .2تابلوي 
 فعل ماضی مرکب بست در انتهاي جزء اولتعیین جایگاه واژه هايتعامل محدودیت

Integrity(word) NonInitial(cli) Leftmost(cli) Input: /ɢæzɑ/+/ʃ/ +/mæ-xɑ/ 
  *! a. [ɢæzɑ mæ-xɑ=ʃ] 
 *!  b. [ʃ=ɢæzɑ mæ-xɑ] 
*   ☞c. [ɢæzɑ=ʃmæ-xɑ] 

 

باعث تخطی مهلک از  aبست در انتهاي گزینۀ ، حضور واژهشودمی) مشاهده 2(طور که در تابلوي همان

شود. از طرفی گزینۀ شده است و از گردونۀ رقابت حذف می "لبۀ حوزهترین بست در چپحضور واژه"محدودیت 

b  را نقض نموده است، لذا گزینۀ  "در ابتداي حوزه بستعدم حضور واژه"محدودیتc  اگرچه محدودیت

همتراز  هابندي محدودیترا نقض نموده ولی چون نسبت به دو محدودیت قبلی که در رتبه "یکپارچگی حوزه"

انتخاب  گزینۀ بهینهو توسط ارزیاب به عنوان  ها استمراتب محدودیتهستند، داراي رتبه پایینتري در سلسله

 است:  )3(ها براساس تابلوي فوق جهت تعیین گزینۀ بهینه به شکل بندي محدودیتشود. در نتیجه رتبهمی
3) Leftmost(cli), NonInitial(cli) >> Integrity(word)  

 

 در انتهاي فعل ماضی التزامی i, æ, em, æ, en, omهاي بست. حضور واژه4-2-3

 .3تابلوي 

 ي فعل ماضی التزامیبست در انتهاي تعیین جایگاه واژههاتعامل محدودیت
Leftmost(cli) Integrity(word) NonInitial(cli) Input: /cerd-æ/ +/bæʃ/+/æ/ 

  *! a. [æ=cerd-æ bæʃ] 
 *!  b. [cerd-æ æ=bæʃ] 
*   ☞c. [cerd-æ bæʃ=æ] 
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باعث تخطی مهلک از محدودیت  aبست در ابتداي گزینۀ ، حضور واژهشود) مشاهده می3همانطور که در تابلوي (

محدودیت  bشود. از طرفی گزینۀ شده است و از گردونۀ رقابت حذف می »حوزه بست در ابتدايعدم حضور واژه«

 »حوزه ترین لبۀبست در چپحضور واژه«اگرچه محدودیت  cه است، لذا گزینۀ را نقض کرد» یکپارچگی حوزه«

مراتب در سلسله تريپایین رتبۀ تراز هستندولی چون نسبت به دو محدودیت قبلی که هم کرده،قض را ن

ها براساس بندي محدودیترتبه ،شود. در نتیجهانتخاب می گزینۀ بهینه، توسط ارزیاب به عنوان داردها محدودیت

 است:  )4(تابلوي فوق جهت تعیین گزینۀ بهینه به شکل 
4) NonInitial(cli), Integrity(word) >> Leftmost(cli) 

  

 گیري. نتیجه5

هاي واقع در خراسان قلعه از گویشهاي ضمیري در گونه فعل ماضی در گویش سهبستحضور واژه پژوهشدر این 

ها در گونۀ فعل ماضی در این گویش از بستجنوبی براساس چارچوب نظریۀ بهینگی بررسی و تحلیل شد. واژه

کنند. هاي متفاوتی را در حوزة واجی فعل ماضی انتخاب میقابلیت جابجایی بالایی برخوردار هستند و مکان

» بست در ابتداي حوزهم حضور واژهعد«هاي روه از محدودیتهاي این پژوهش براساس سه گیافته

NonInitial(cli) ،»یکپارچگی حوزة واجی« Integrity(word)   ترین لبۀ حوزه بست در چپحضور واژه«و

هاي بنديها جهت انتخاب گزینۀ بهینه، رتبه. این محدودیتشدتوصیف و تحلیل  Leftmost(cli) »واجی

بست در فعل ماضی جهت تعیین جایگاه واژهها در این گویش بندي محدودیترتبهکنند. متفاوتی را اعمال می

ور حض«ر از فعل ماضی التزامی، محدودیت غی انواع فعل ماضی به گیرند. در همۀآرایش به خودشان می سه گونۀ

ها متفاوت با بندي محدودیترقیب است، اگرچه در فعل ماضی مرکب رتبهبی »ترین لبه حوزهبست در چپواژه

عدم حضور «محدودیت بست، واژه ۀفعل ماضی ساده است. در فعل ماضی التزامی جهت تعیین جایگاه بهین

ین شود. بنابراین رقابت بداراي بالاترین رتبه و تخطی از آن مهلک محسوب می »واجی بست در ابتداي حوزةواژه

گزینی در فعل ماضی از هر سه جایگاه ها جهت میزبانبستدهد که واژهها در این گویش نشان میمحدویت

 دهد. گزینی در گونه فعل ماضی نشان میبستپذیري این گویش را در مورد واژهکنند که انعطافاستفاده می
 

 منابع
هاي ضمیري کردي موکري در گروه حرف اضافه: رویکرد بستواژه). 1400ورزنده ( غلامی و امیدوحید  ویسی آذر، قادر،االله

 . 57، )2(12، هاي زبانیمجله پژوهشبهینگی. 
هاي ضمیري کردي بست). توزیع پی1401( ورزنده و امید آبادصادق محمدي بلبانغلامی، وحید  ویسی آذر، قادر،االله

 .177-205 صص. ،)45(14 پژوهی،علمی زبانفصلنامه . نظریۀ بهینگیموکري در گروه فعلی در چارچوب 
 تهران. :. سمتشناسی نظریۀ بهینگیواج). 1394( خان، محمودجنبی

 تهران. . سمت:شناسی نظريزبان). 1393( دبیرمقدم، محمد
 . تهران: سمت.هاي ایرانیشناسی زبانرده). 1392دبیرمقدم، محمد (
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نی شناسی گویشزبان  18 – 1شماره صفحات: ) 1402 پاییز و زمستان /13، پیاپی 2، شماره 8 سال(هاي ایرا
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129. 
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 .130-103. )، صص1( 5
ۀ کارشناسی امنپایان .هاي ضمیري گویش مزینانی در قیاس با فارسی میانهبستبررسی پی). 1387مزینانی، ابوالفضل (
 دانشگاه تربیت مدرس. ارشد. تهران:
دوماهنامه  .بستی ضمیري در تاریخ زبان فارسی و علل تحول آن). بررسی نظام واژه1394شریفی (شهلا مزینانی، ابوالفضل و 

 .305-275 .)، صص25( 6، جستارهاي زبانی
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، هاي خراسانشناسی و گویشنمجله زباهاي ضمیري در گویش قاین. بست). واژه1400دیده (رزمپریا سادات. ناصري، زهره

 . 25، شماره پیاپی )5(14
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نی شناسی گویشزبان  18 – 1شماره صفحات: ) 1402 پاییز و زمستان /13، پیاپی 2، شماره 8 سال(هاي ایرا

 قلعهها در گویش سهها و واکه): همخوان1پیوست (
 

 .20 جدول
 قلعههاي گویش سههمخوان

-لثوي کامی نرمکامی ملازي چاکنایی
 کامی

 -دندانی لثوي
 لثوي

 جایگاه تولید دولبی و دندانیلب دندانی
 

 تولید شیوة      
ʔ      ɢ  k   g    t   d   p   b انسدادي 

h      x       ʃ    ʒ s   z   f   v  سایشی 

    ʧ   ʤ      سایشیان 
     n       m     خیشومی 
     l     

r     
 کناري    

 زنشی
 روان

       y       واکهنیم 
 

 .21 جدول
 قلعههاي گویش سهواکه

 پسین مرکزي پیشین 
 :i:      i  u       u افراشته
 :e:     e  o        o میانی
 æ:    æ a ɑ افتاده

 


	2. پیشینة پژوهش

